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Abstract 
During Adam and Eve's stay in paradise, God forbade them from approaching a 
particular tree. Despite the clear Divine prohibition, they ate from that tree anyway. 
The essence and reality of this tree has long been disputed amongst the exegetes. In 
this regard, some exegetes, by citing three particular interpretive narrations, have 
related the forbidden tree to the Ahlulbayt (the Holy Prophet and his immaculate 
progeny). Indeed, analyzing this claim and assessing it's authenticity with regards to 
whether it is able to indicate and prove the pre-existence of the Ahlulbayt and the 
light creation through a verse of the Qur'ān possesses great importance. This essay, 
by using an analytical-descriptive method, will analyze the three aforementioned 
narrations with respect to their chains of narration, their content, and their acceptance 
in the eyes of the exegetes and it will reach this conclusion that the forbidden tree 
possessed many different fruits however, amongst all those fruits, that which was 
attractive to Adam, the teacher and the subject of prostration of the angles, was the 
knowledge of Prophet Muhammad and his progeny (pbuh). The desire to reach the 
position and status of the Ahlulbayt was what prompted Adam and Eve to eat from 
the tree. The contextual proofs confirm the conclusion extracted from these 
narrations. The interpretations of these three narrations affirm that the Ahlulbayt 
existed before Adam and Adam witnessed them in the form of lights and souls 
(metaphysical existence). Therefore, in accordance with this, it can be deducted that 
the verses that speak of the forbidden tree along with the narrations that interpret 
them indicates the pre-existence of the Ahlulbayt. 
Keywords: The forbidden tree, the First Creation, the light creation, pre-
existence of the Ahlulbayt (pbuh), the knowledge of the Ahlulbayt (pbuh). 

                                               
 PhD student in Quran and Hadith, Al-Zahra University, Tehran, Iran. (Corresponding 
Author)                                            ahvaraki.z@gmail.com 
 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Al-Zahra University, 
Tehran, Iran.                                               b.razi@alzahra.ac.ir 
 Assistant Professor, Holy Quran University of Science and Education, Tehran, Iran. 

dr.mohammadi.quran@gmail.com 



  29ياپيپ ،اولشمارة ، سال پانزدهم، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي  
  253-223صص، 1400تان پاييز و زمس

 علمي ـ پژوهشيمقاله 

 

  
  

  شجرة ممنوعهروايات تفسيري  سندي تحليل
ھم(بيتاهل با دلالي آن و رابطه سلامع    )ا

DOI: 10.30497/qhs.2021.240517.3248 
 22/50/4001تاريخ پذيرش:    29/11/9913تاريخ دريافت:      زهره اهواركي

  است. بوده گانروز نزد نويسند 17صلاح به مدت مقاله براي ا          *بي سادات رضي بهاباديبي

  ***ينآشناي دعلي محم

  چكيده
سلام)آدم حضرت در آيات مربوط به سكونت ه ا ك شدن به درخت و حوا در بهشت، خداوند آنها را از نزدي (ع

 .اندمفسران فريقين، در مورد چيستي اين درخت وجوه مختلفي را مطرح كرده كند كهمعيني، نهي مي
س بيتة ممنوعه را با وجود اهلبرخي مفسران شيعه، با استناد به سه روايت از معصومان، شجر ه ا مرتبط  لام)(ع

 تواند دلالتكه در صورت صحت، ميچرا  آزمايي اين قول بسيار حائز اهميت استاند. راستيدانسته
سلام)بيتآياتي از قرآن را بر خلقت نوري اهل ه ا تحليلي،  -به اثبات برساند. اين پژوهش، با روش توصيفي (ع

دهد كه لااقل يكي از ها نشان ميكرده است. بررسيز حيث سند و محتوا ارزيابي روايات يادشده را ا
ود هايي وجاين روايات، از اتقان سندي و متني كافي برخوردار است. اما در سند دو روايت ديگر، خدشه

تحليل ها را فراهم آورده است. دارد؛ با اين حال، شواهدي از عقل، قرآن و روايات، موجبات مقبوليت آن
هاي مختلفي برخوردار دلالت دارد كه درخت ممنوعه، از ميوهمطلب  بر اين نيز محتوايي اين روايات

سلام)آدم حضرت ها، آنچه برايبوده؛ ليكن در بين ميوه ه ا ی (ت داشته، علم محمد و آل محمدجذابيّ و حوا (ع ص

( ه و آ ه ابيترسد آيات شجرة ممنوعه، بر وجود نوري اهلبوده است. مطابق اين وجه، به نظر مي االله ع نيز  سلام)(ع
   اشارت دارد.

  واژگان كليدي
سلام)بيتشيني اهلدرخت ممنوعه، مخلوق اول، خلقت نوري، وجود پي ه ا سلام)بيت، علم اهل(ع ه ا     (ع
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  طرح مسئله
ه داستان آفرينش حضرت آدم سلام)(ع يان شده اي تمثيلي ببا آنكه در عالم واقع رخ داده است، به شيوه ا

، 1390اسماعيلي، مطيع و حسيني، حاجي :تا معاني عميقي را به اذهان بشر تقريب نمايد (ر.ك
). يكي از فقرات اين داستان كه معارف والايي در آن نهفته است شجرة ممنوعه و تناول 49ص
سلام)آدم ه ا سلاا از آن است. داستان از اين قرار است كه پس از سجدة فرشتگان به آدمو حو (ع ه ا و  م)(ع

سلام)تمرد شيطان از اين فرمان، به آدم ه ا شود به همراه همسرش در بهشت ساكن دستور داده مي (ع
هاى آن گوارا بخورند، ولى به درخت معيني نزديك نشوند خواهند از نعمتشوند و هر چه مى

از ظالمان خواهند شد. اين معنا در سه دسته از آيات قرآن با اندكي تفاوت در الفاظ آمده كه 
، 1389زاده و اهواركي، : فتاحير.كگونه آيات است (در مورد حكمت اختلاف تعابير در اين

 ). اين آيات عبارتند از: 39-49، ص1396؛ اهواركي، 55-31ص

مُ اسْكُنْ أنَْتَ وَ زَوْجُكَ ... وَ قُـلْنا  آدَ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ أَبىوَ إِذْ قُـلْنا للِْمَلائِكَةِ « -
  )؛ 35و 34(البقره:  »الجْنََّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَـقْرَ هذِهِ الشَّجَرَةَ فـَتَكُو مِنَ الظَّالِمينَ 

 وَ زَوْجُكَ الجْنََّةَ فَكُلا ... وَ  آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ ةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلْيسثمَُّ قُـلْنا للِْمَلائِكَ « -
 ). 11-19(الاعراف: »مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَـقْرَ هذِهِ الشَّجَرَةَ فـَتَكُو مِنَ الظَّالِمينَ 

يْهِ الشَّيْطانُ قالَ  آدَمُ ... فـَوَسْوَسَ إِلَ لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلْيسَ أَبىوَ إِذْ قُـلْنا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا « -
 ). 116-120(طه: »يَـبْلىشَجَرَةِ الخْلُْدِ وَ مُلْكٍ لا هَلْ أدَُلُّكَ عَلى

ه (يكي از مسائل مطرح شده در تفاسير فريقين اين است كه درخت ممنوعه چه بود كه آدم ع

سلام)  نتوانست در برابر آن تاب بياورد و با وجود نهي خداوند از آن تناول كرد؟ ا

دهد كه اين شجره را گاهي بر امور مادي چون گندم، انگور و انجير ها نشان ميبررسي
هاند و گاه مقصود از آن را، امور معنوي نظير حسد، علم، علم محمد و آل محمدتطبيق داده ی االله ع و  (ص

( اند كه تفصيل آن در ادامه خواهد آمد. اما آنچه در اين پژوهه مورد بررسي قرار گرفته، دانسته آ
سلام)بيتديدگاهي است كه شجرة ممنوعه را بر علم اهل ه ا ا داند. پرسش اين است كه آي، منطبق مي(ع

 مستندات روايي اين قول، قابل پذيرش است؟ و اين روايات تا چه حد با سياق آيات مطابقت
تواند بر وجود دارد؟ همچنين، در صورت مقبول بودن مستندات اين قول، آيا شجرة ممنوعه مي

سلام)بيتپيشيني اهل ه ا   و خلقت نوري دلالت كند؟  (ع
اي است كه در مورد آن روايات متعددي وجود دارد. فراواني اين خلقت نوري، مسأله

روايات آن را  (ره)و علامه طباطبايي (ره)روايات به حدي است كه بزرگاني همچون امام خميني
  ). 400، ص1416؛ طباطبايي، 70و  69، ص1376اند (خميني، مستفيض يا متواتر دانسته
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شود كه خداوند در ابتداي آفرينش عالم، انوار از مجموع روايات خلقت نوري فهميده مي
سلام)بيتو ارواح مطهر اهل ه ا از عرش و كرسي و ملائكه گرفته تا  را آفريده و سپس همة عالم را، (ع

سلام)بيتبهشت و جهنم و آسمان و زمين، از روح اهل ه ا خلق كرده است. جزئيات اين آفرينش در  (ع
روايات فراواني تشريح شده و جمع كثيري از علماي اماميه با اذعان به صحت روايات خلقت 

بررسي تحليلي  ).8و 7، ص1396، اند (توراننوري، آن را همچون يك آموزة معتبر پذيرفته
سلام)بيتروايات دالّ بر ارتباط شجرة ممنوعه با وجود اهل ه ا از  تواند فهم ما رابراينكه مي، علاوه(ع

سلام)داستان حضرت آدم ه ا اي كه سبب اخراج او از بهشت شد فزوني بخشد، از آن جهت و شجره (ع
سلام)بيتكه ممكن است بتواند بر خلقت نوري اهل ه ا   است. اي برخورداردلالت كند از اهميت ويژه (ع

  پيشينه تحقيق
هايي كه در مورد درخت ممنوعه به انجام رسيده عمدتاً بر اين مسأله متمركز بوده كه پژوهش

سلام)تناول كردن از اين شجره چگونه با عصمت حضرت آدم ه ا قد ن«سازگاري دارد؛ همچون مقالة  (ع
سلام)دربارة ماهيت نافرماني حضرت آدمديدگاه مفسران  ه ا ). برخي 30-57، ص1396(اسدي، » (ع

ها نيز با رويكردي تطبيقي به مقايسة ماهيت اين درخت در دين اسلام و يهوديت پژوهش
، 1388زاده، (پهلوان و حسيني» درخت ممنوعه در متون يهودي و اسلامي«اند؛ مانند مقالة پرداخته

هشي مستقل كه به اختلاف روايات در بيان مصاديق اين شجره بپردازد و ). اما پژو29-51ص
  آنگاه ميان مصداق شجره و سياق آيات، انطباق برقرار سازد يافت نشد. 

نوري  خلقت«در زمينة روايات خلقت نوري نيز مطالعاتي صورت گرفته است؛ نظير كتاب 
)پيامبر ه و آ ی االله ع سلامالبيتو اهل (ص ه ا الاتي با نوشتة امداد توران. همچنين مق» در انديشة امامية نخستين )(ع

سلام)بيتجريان شناسي راويان روايات خلقت نوري اهل«عنوان  ه ا توران، (» در دو مدرسه كوفه و قم (ع
سلام)مضمون شناسي احاديث خلقت نوري اهل البيت«) و 67-100، ص1394 ه ا ، 1394(توران، » (ع
كم رو با اين مطالعات تفاوت دارد و دستو انتشار يافته است. اما تحقيق پيش ) تدوين7-30ص

  از دو جهت داراي نوآوري است:
سلام)بيتدر مورد اينكه سبقت آفرينش ارواح اهل ؛اولاً ه ا ، از كدام آية قرآن قابل برداشت است (ع

د روايات متواتري در مورقدري اهميت داشته كه پژوهشي به انجام نرسيده است؛ موضوعي كه به
  رسد در آيات قرآن نيز بايد اثري از آن يافت شود.دست ما رسيده و  لذا به نظر ميآن به

هايي كه خلقت نوري را از منظر روايات بررسي نموده، به تحليل تعداد پژوهش ؛ثانياً
اند و سه روايت تفسيري مورد بحث در اين مقاله، هدف اين شماري از روايات پرداختهانگشت
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گانه، هم از منظر روايي و هم از منظر قرآني، پژوهش بنابراين روايات سه ها نبوده است.پژوهش
  بد.طلجديدي را مي

  ديدگاه مفسران در مورد مصداق درخت ممنوعه بر اساس روايات. 1
در روايات فريقين، مصاديق مختلفي براي شجرة ممنوعه نقل شده است. اختلاف اين روايات به 

د ارائه اند دليلي بر ترجيح رأي خواي نرسيده و نتوانستهحدي است كه درنهايت مفسران به نتيجه
سلام)ضاكنند. روايتي از امام ر ه ا دهد پيشينة اين اختلاف و سردرگمي به وجود دارد كه نشان مي (ع

). رواياتي را كه مفسران فريقين 124، ص1، ج1361، (ابن بابويهرسد زمان آن حضرت نيز مي
  توان چنين برشمرد:اند ميدر بيان مصداق شجرة ممنوعه نقل كرده

  )؛184، ص1، ج1412، عباس و قتاده (طبريبه نقل از ابن» گندم« .1
  مسعود و سدي (همان)؛به نقل از ابن» انگور« .2
  جريح (همان)؛به نقل از ابن» انجير« .3
سلام)عليبه نقل از حضرت» كافور« .4 ه ا   )؛158، ص1تا، ج(طوسي، بي (ع
  به نقل از ابن جذعان (همان)؛» خورنددرخت جاودانگي كه ملائكه از آن مي« .5
  )؛116، ص1، ج1415(فيض كاشاني، » درخت حسد« .6
  )؛158، ص1تا، جبه نقل از كلبي (طوسي، بي» درخت علم به خير و شر« .7
  )؛63، ص1، ج1420(بغوي، » درخت علم« .8
)محمددرخت علم محمد و آل« .9 ه و آ ی االله ع سلام)(منسوب به امام عسكري» (ص ه ا  ).222ق، ص1409، (ع

سلام)بيتدرخت ممنوعه بر وجود اهل بررسي روايات انطباق. 1-1 ه ا   (ع
در ميان اين اقوال گوناگون، قولي مبتني بر سه روايت از معصومان وجود دارد كه درخت ممنوعه 

سلام)بيترا مرتبط با اهل ه ا ، سه روايات كند. رويكرد مفسران شيعه در مواجهه با اينمعرفي مي (ع
  گونه است:

گونه روايات كه حاكي از ارتباط در برخي تفاسير، اثري از اين اول؛ رويكرد عدم نقل:
سلام)بيتشجرة ممنوعه و اهل ه ا ، 1تا، ج(طوسي، بي التبيان شود؛ نظير تفسيرباشد، يافت نمي (ع

  ).193، ص1، ج1372(طبرسي،  البيانمجمع) و 156ص
گونه قوال، به نقل اينبسياري از تفاسير، در كنار ساير ا دوم؛ رويكرد نقل بدون تحليل:

يل الآيات تفسير تأوها ابراز كنند؛ نظير آنكه سخني در تأييد يا رد آناند؛ بيروايات نيز پرداخته
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)؛ 36، ص1، ج1373(اشكوري،  تفسير شريف لاهيجي)؛ 50، ص1409(استرآبادي،  الظاهره
)؛ 187و176، ص1، ج1415(بحراني،  البرهان )؛60، ص1، ج1415(حويزي، نورالثقلين 
 )؛62، ص1، ج1388(جزائري،  عقود المرجان)؛ 362تا  360، ص1، ج1368(مشهدي،  كنزالدقايق

، 1، ج1410(كاشاني،  تفسير المعين)؛ 299، ص5، ج1416(بروجردي،  تفسير صراط المستقيم
(سلطان علي  تفسير بيان السعادة)؛ 89، ص1ق، ج1407(شبر، تفسير الجوهر الثمين )؛ 35ص

تفسير )؛ 119، ص1، ج1363(شاه عبدالعظيمي، تفسير اثنى عشرى )؛  81، ص1، ج1408شاه، 
  ).88، ص1، ج1428(زبيدي،  التيسير) و 137، ص1، ج1366(بروجردي، جامع 

اند برخي مفسران به نقل اين روايات اكتفا نكرده سوم؛ رويكرد نقل همراه با تحليل و تأييد:
ه نشان هايي كاند. تحليلاهتمام داشتهل تعابير اين روايات و علاوه بر نقل، به توضيح و تحلي

كاشاني،  (فيض تفسير صافياند؛ نظير دهد مضمون اين روايات را كاملاً تلقي به قبول نمودهمي
(طباطبايي،  الميزان )؛248، ص1، ج1386(نهاوندي،  نفحات الرحمن)، 116-118، ص1تا، جبي

  ).  358 -367، ص3ش، ج1380ي آملي، (جواد تسنيم) و 144، ص1، ج1390
  در ذيل به تبيين و تحليل سه روايت يادشده خواهيم پرداخت:

  روايت اول. 1-1-1
شيخ صدوق از اباصلت روايتي را نقل كرده كه از سابقة ديرينة اختلاف بر سر مصداق درخت 

سلام)كند. اباصلت از امام رضاممنوعه حكايت مي ه ا كند كه مردم در مورد اين شجره سوال مي (ع
كنند كه آن شجره، گندم بوده است؛ برخي آن كنند؛ برخي روايت ميروايات مختلفي را نقل مي

سلام)اي معتقدند درخت حسد بوده است. امامدانند و عدهرا انگور مي ه ا در پاسخ به او، همة اين  (ع
كه كند؛ به دليل آنبهشتي بودن آن درخت معرفي ميوجوه را حق دانسته و علت اختلافات را در 

فرمايد: آن درخت، گندمي زمان از چند ميوه برخوردار باشد. امام ميتواند همدرخت بهشتي مي
سلام)بود كه از ميوة انگور نيز برخوردار بود. آنگاه در تبيين جريان خوردن آدم ه ا  و حوا از آن (ع

هفرمايد: وقتي آدمدرخت مي سلام) (ع مورد اكرام خداوند واقع شد و سجدة ملائك و سكونت در  ا
بهشت را در مورد خود ديد، با خود گفت آيا خداوند بشري خلق كرده كه از من بالاتر باشد: 

خداوند از آنچه در درون او رخ داد مطلع شد، لذا به او فرمود: ». هَلْ خَلَقَ اللَّهُ بشَرَاً أَفضْلََ منِِّي؟!«
  بالا كن و به ساق عرش بنگر.  سرت را
سلام)آدم ه ا دٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَُّ «به ساق عرش نگريست و اين جملات مكتوب را مشاهده كرد:  (ع ، محَُمَّ

، عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَ زَوْجَتُهُ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ  ، وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَينُْ رَسُولُ اللهَِّ
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 فرمايد كه اينان ذرية تو هستند و از تو و همةدر ادامه، خداوند به او مي». سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجْنََّةِ 
آفريدم، بهشت و جهنم و آسمان و زمين را نيز خلق آفريدگانم بهترند. اگر آنها نبودند تو را نمي

. مواظب باش كه به »ا خَلَقْتُكَ وَ لاَ خَلَقْتُ الجْنََّةَ وَ النَّارَ وَ لاَ السَّمَاءَ وَ الأَْرْضَ وَ لَوْلاَهُمْ مَ «كردم: نمي
كَ أَنْ تَـنْظرَُ إِلَ «شوي: آنها به چشم حسادت ننگري كه در اين صورت از جوار من اخراج مي َّ يْهِمْ فَإِ

سلام)دماما آ». بِعَينِْ الحَْسَدِ فَأُخْرَجَكَ عَنْ جِوَاريِ ه ا ه مقام به چشم حسد به آنها نگريست و آرزو كرد ب (ع
  ». فـَنَظَرَ إِليَْهِمْ بِعَينِْ الحَْسَدِ وَ تمَنىََّ مَنْزلِتََهُمْ «و منزلت آنان دست يابد: 

انُ حَتىَّ فـَتَسَلَّطَ عَلَيْهِ الشَّيْطَ «اين شد كه شيطان بر او مسلط شد و از آن شجرة منهيه خورد: 
ُِيَ عَنْهَا أَكَلَ  ه شيطان بر حواء نيز مسلط شد، به دليل آنكه به چشم حسد ب». مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتيِ 

ھا)فاطمه ، تا آنكه از آن شجره تناول »وَ تَسَلَّطَ عَلَى حَوَّاءَ لنَِظَرهَِا إِلىَ فَاطِمَةَ بِعَينِْ الحَْسَدِ «نگريست:  (سلام االله ع
سلام)(ع گونه كه آدمنمود، همان خورده بود. پس خداوند آن دو را از بهشت اخراج كرد و از جوار  ه ا

  ).125و 124، ص1، ج1361، (ابن بابويهخود به سوي زمين هبوط داد 

  بررسي سند حديث. 1-1-1-1
  فوق را با اين سند نقل كرده است: شيخ صدوق، روايت

ثَـنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ « ُ، قَاحَدَّ ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابوُريُِّ الْعَطَّارُ رَحمَِهُ اللهَّ لَ: حَدَّ
، قَالَ: قُـلْتُ للِرِّضَا سلام)(قُـتَيْبَةَ، عَنْ حمَْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ صَالِحٍ الهْرََوِيِّ ه ا برخي منابع  .»ع

 اند و راوي اولاسناد شيخ صدوق، اين حديث را صحيح السند و متصل ارزيابي كردهسنجشِ 
در منابع  اند؛ اما بنا بر تتبعي كهتوثيق نموده» امامي ثقة علي الظاهر«عبدوس را با عبارت يعني ابن

عبدوس غضائري، شيخ طوسي و علامه حلي صورت گرفت، نام ابنرجالي همچون رجال ابن
دهد بزرگان بر روايات ي وجود ندارد. با اين حال، قرائني وجود دارد كه نشان ميدر كتب رجال

قتيبه، راوي دوم است كه شيخ قتيبه نقل كرده، اعتماد دارند. ابنعبدوس كه عموماً از ابنابن
اند. همچنين كشي بر شاذان دانستهبنطوسي و علامه حلي او را از جمله شاگردان فاضلِ فضل

؛ علامه حلي، 259، ص1407كرده و روايات فراواني از او نقل كرده است (نجاشي،  او اعتماد
  ).94، ص1411

عبدوس و منقولات او اعتماد كنند اين است از جمله قرائني كه سبب شده بزرگان به ابن
روايت از او نقل كرده است  71كه وي از مشايخ صدوق بوده و صدوق در كتب مختلف خود 

). همچنين در مورد او از القابي چون 25، ص2، ج1404؛ 300، ص1361، يهابن بابو(نظير: 
ي را از نيز روايت الاخبارعيونعنه استفاده كرده است. شيخ صدوق در كتاب اهللاالله و رضيرحمه
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نويسد قتيبه است؛ آنگاه ميعبدوس و ابنسه طريق نقل كرده كه يكي از آن روايات از طريق ابن
). بنابراين، شيخ 127، ص2، ج1404، (ابن بابويهباشد مي» اصح«نزد من  عبدوسروايت ابن

  عبدوس و صحت حديثش شهادت داده است.صدوق بر وثاقت ابن
، قيهمن لايحضره الفشيخ صدوق نه تنها در كتب حديثي خود، بلكه در كتاب فقهي خود، 

، 1413، ويهابن بابقتيبه استناد كرده است (نظير: عبدوس و ابنبارها در مقام فتوا به روايات ابن
خ عبدوس از مشاي). بعدها نيز فقهاي بسياري در كتب فقهي خود از آن جهت كه ابن378، ص3ج

را  قثقه نقل كند، توثيق صدواند كه وي خبري را بلاواسطه از غيرصدوق بوده و بعيد دانسته
، 5، ج1417؛ ميرزاي قمي، 23، ص2، ج1413اند (شهيد ثاني، پذيرفته و به رواياتش استناد كرده

  ). 397ص 
عبدوس و او از روايتي را كه در طريق آن شيخ صدوق از ابنالبيع كتابدر  (ره)امام خميني

). 621، ص2، ج1421كند (خميني، معرفي مي» سند جيّد«قتيبه حديث نقل كرده، برخوردار از ابن
يبه قتعبدوس و ابندهد فقها و محدثان به روايات ابنها برخي از قرائني است كه نشان مياين

، 1423آيد (سبحاني، اعتماد دارند. گفتني است عمل فقها يكي از قرائن وثوق سندي به شمار مي
  ).36ص

ات علامه حلي از ثق سليمان نيشابوري نام دارد كه به گفتة نجاشي وبن راوي سوم، حمدان 
  ).62، ص1411؛ علامه حلي، 138، ص 1407شود (نجاشي، اصحاب اماميه شمرده مي

راوي آخر، عبدالسلام بن صالح هروي است كه به اباصلت معروف است. وي كه از ثقات 
جليل القدر اماميه است، نزد رجاليون با القابي چون ثقة، صحيح الحديث و نقي الحديث توصيف 

   ).245، ص1407؛ نجاشي، 615، ص1348(كشي،  شده است
 توان سند روايت مورد بحث را معتبر ارزيابي كرد.با اين اوصاف، مي

  تحليل متن حديث. 1-1-1-2
  در مورد مضمون اين روايت نكات قابل ذكري وجود دارد:

  نويسد:علامه طباطبايي پس از نقل اين روايت مي -1
ها از اين مضامين اين روايت در تعدادي از روايات آمده كه برخي از آن«

سلام)رضاتر است. علامه از روايت امام تر و برخي مجملحديث مفصل ه ا  (ع
كند كه درخت ممنوعه، هم حسد بوده و هم گندم. اينچنين برداشت مي

سلام)افزايد آدمسپس مي ه ا حسادت و حوا از درخت گندم خوردند و  (ع
سلام)بيتورزيدند و مقام و منزلت اهل ه ا را آرزو كردند. آنها از درخت گندم  (ع
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تر از آن بود كه اهل بهشت تر و نالايقمنع شدند به اين دليل كه پست
اشتهاي خوردن از آن را داشته باشند. آنها از درخت حسد نيز منع شدند 

سلاتر از آن بود كه آدمچون گرانمايه ه ا و همسرش از آن استفاده كنند،  م)(ع
ی كه در روايت ديگري آمده كه آن درخت، علم محمد و آل محمدهمچنان (ص

( ه و آ   ).144، ص1ق، ج1390(طباطبايي،  »بوده است االله ع
در ادامة بحث، روايت ديگري كه علامه مورد استناد قرار داده به تفصيل، بررسي خواهد 

  شد. 
سَدِ وَ تمََنىَّ فـَنَظَرَ إِليَْهِمْ بِعَينِْ الحَْ «در مورد اين فراز از روايت كه  تسنيمو  تفسير الميزاندر  -2
آمده مقصود از حسد، غبطه است نه آن حسد مذمومي كه رذيلت اخلاقي است؛ زيرا » مَنْزلِتََهُمْ 

سلام)آدم ه ا سلب شود و به او  هاخواست او هم به آن مقام برسد، نه اينكه آن مقام منيع از آنمي (ع
، 1ق، ج1390(طباطبايي، » وَ تمَنىََّ مَنْزلِتََهُمْ «فرمايد: برسد. شاهد اين مدعا جملة بعد است كه مي

  ). 363ص، 3، ج1380، جوادي آملي؛ 144ص
سلام)به نظر نگارندگان، در تحليل اين روايات كه حسادت را به حضرت آدم ه ا ده، نسبت دا (ع

» حسد«دهد واژة در استعمالات عرب و احاديث وجود دارد كه نشان ميتوان گفت شواهدي مي
ي موارد، در بسيار«نويسد كه . زمخشري در اين رابطه ميدر معاني پسنديده نيز به كار رفته است

حسد در معاني نيكو به كار رفته و آن، حسدي است كه در امور خير باشد؛ همچون سخن رسول 
)اكرم ه و آ ی االله ع آنگاه زمخشري شواهدي را از اشعار عرب ». كه فرموده است: لا حسد الا في اثنين... (ص

لاَ حَسَدَ «). مقصود زمخشري اين روايت نبوي است: 822، ص4، ج1407كند (زمخشري، ذكر مي
 َ ءَ اللَّيْلِ وَ آ َ ُ الْقُرْآنَ فـَهُوَ يَـقُومُ بِهِ آ هُ اللهَّ َ هُ اللهَُّ مَالاً فـَهُوَ يُـنْفِقُهُ فِی ءَ النَّ إِلاَّ فيِ اثْـنَينِْ رَجُلٍ آ َ هَارِ وَ رَجُلٍ آ

ءَ النَّهَارِ  َ ءَ اللَّيْلِ وَ آ َ   ). 9، ص2تا، ج(احمد بن حنبل، بي» الحَقِّ آ
  گويد: ابن منظور در توضيح لفظ حسد در اين روايت مي

را مقصود، كسي است كه دوست دارد به او حفظ قرآن عطا شود تا آن «
در نيمة شب تلاوت كند و يا مالي به او عطا شود تا آن را در راه خدا انفاق 

(ابن » كند، نه آنكه در مال و حفظ قرآن صاحب آن نقصي ايجاد شود
  ). 149، ص3، ج1414منظور، 

ها حسد در معاني نيكو استعمال علاوه بر اين، روايات مشابه ديگري نيز وجود دارد كه در آن
برخي،  ).76، ص1403، ابن بابويه؛ 108، ص6؛ ج26، ص1، ج1401شده است (ر.ك. بخاري، 
؛ نووي، 71، ص2، ج1364اند (قرطبي، دانسته» غبطه«گونه روايات را مقصود از حسد در اين
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؛ 647، ص3، ج1420اند (فخررازي، معنا كرده» منافسه«) و برخي ديگر، آن را 18، ص1، ج1407
گفتني است حسد به معناي آن است كه آدمي آرزو كند نعمت كسي  ).313تا، صشهيد ثاني، بي

). اما غبطه آن 148، ص3، ج1414؛ ابن منظور، 234، ص1412از بين برود (راغب اصفهاني، 
خواهد آن نعمت را به او نيز بدهند عمت ديگران را ندارد، فقط مياست كه انسان آرزوي زوال ن

  ). 203-202، ص2، ج1387؛ نراقي، 121، ص1400(ابوهلال عسكري، 
ه ضرري به آنكهمچنين منافسه به معناي تلاش انسان براي تشبّه به افراد برجسته است، بي

)؛ طريحي منافسه را پيشي گرفتن بزرگوارانه بر 818، ص1412آنها برسد (راغب اصفهاني، 
) و ابن منظور آن را حالتي دانسته كه انسان تلاش 118، ص4، ج1375داند (طريحي، ديگري مي

). اسلام منافسه و غبطه 238، ص6، ج1414ري از ديگري پيشي بگيرد (ابن منظور، كند در اممي
) 148البقره: ( ﴾فَاسْتَبِقُوا الخَْيرْات﴿شود، تأييد كرده است؛ آية را كه موجب رشد معنوي انسان مي

  ) دليل بر اين مدعاست.26(المطففين:  ﴾ذلِكَ فـَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ  وَ في﴿و 
  نويسد: مي شرح صحيح مسلمدر  نووي

اند كه حسد دو نوع است: حقيقي و مجازي؛ حسد حقيقي آن علما گفته«
است كه آرزوي زوال نعمت ديگري را داشته باشي؛ اما قسم مجازي آن، 
غبطه است يعني آرزوي نعمت ديگري را داشته باشي بدون آنكه زوال آن 

يوي مباح و در امور معنوي نعمت را از صاحبش بخواهي. غبطه در امور دن
  ).97ص، 6ج، 1407(نووي، » مستحب است
سلام)توان واژة حسد را در روايت امام رضابا اين وصف، مي ه ا بر غبطه يا منافسه حمل نمود.  (ع

سلام)شود كه از هيچ فرازي از روايت امام رضااضافه مي ه ا توان برداشت كرد كه نعوذ باالله آن نمي (ع
سلام)بيتوي زوال نعمت از اهلحضرت، آرز ه ا   را داشته است.  (ع

اند. مرحوم فيض كاشاني در در برخي روايات، شجره ممنوعه را درخت حسد ناميده -3
  گويد: گونه روايات ميتوضيح اين
سلام)آنچه سبب شد آدم« ه ا آميزي و حوا از آن درخت بخورند، نگاه حسادت (ع

)بود كه به مقام بلند محمد ه و آ ی االله ع )و آل محمد (ص ه و آ ی االله ع ادت، داشتند؛ يعني حس (ص
، 1تا، ج(فيض كاشاني، بي »زمينة خطا و محروميت آنان را فراهم آورد

  ).116ص
سلام)در حديث امام رضا -4 ه ا سلام)بيتبيان نشده كه بين آرزو كردن مقام اهل (ع ه ا از  و خوردن (ع

سلام)ي وجود دارد؛ تنها اين مطلب آمده كه آدمادرخت چه رابطه ه ا و حوا آرزو كردند به مقام  (ع
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سلام)بيتاهل ه ا سلام)برسند، آنگاه از درخت خوردند. شايد بتوان گفت كه آدم (ع ه ا كردند يو حوا فكر م (ع
سلام)بيتبا خوردن از آن درخت، به مقام اهل ه ا ز كجا به دست آوردند؟ رسند. اما اين فكر را امي (ع

سلام)ها فهماند. شيطان به آدممطابق آيات قرآن، چنين مطلبي را شيطان به آن ه ا درخت  گفت اگر از (ع
شوي، آن هم شوي؛ دوم آنكه پادشاه مييابي: اول آنكه خالد ميبخوري به دو مقام دست مي

شَجَرَةِ الخْلُْدِ وَ مُلْكٍ  الشَّيْطانُ قالَ  آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلىفـَوَسْوَسَ إِليَْهِ ﴿بردار نيست: پادشاهي كه كهنگي
سلام)). وعدة شيطان به آدم120(طه: ﴾لا يَـبْلى ه ا گونه و حوا در سورة اعراف با اندكي تفاوت اين (ع
اكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُو مَلَ ﴿آمده:  َ  ﴾الِدينَ كَينِْ أَوْ تَكُو مِنَ الخْ وَ قالَ ما 

  ). 20(الاعراف:
)مقامات و اوصاف، متعلق به محمد رسد اينبه نظر مي ه و آ ی االله ع )و آل محمد (ص ه و آ ی االله ع . البته است (ص

برداشت مفسران اين است كه اين جملات، اوصاف فرشتگان است و شيطان با اين سخنان، به 
ه ا آدم د رسشويد. اما به نظر ميو حوا وعده داد كه اگر از درخت ممنوعه بخوريد فرشته مي سلام)(ع

اين معنا با اشكالاتي مواجه است؛ فرشته شدن براي آدمي كه مسجود فرشتگان است جذابيتي 
سلام)ندارد و وعدة تنزلّ مقام به حضرت آدم ه ا ست اكننده باشد. از اين رو بهتر تواند وسوسهنمي (ع

سلام)بيتمقاماتي كه شيطان به آدم وعده داد را بر مقام اهل ه ا ه منطبق كنيم. مطابق روايات نيز آدم (ع (ع
سلام) سلام)بيتآرزو داشت به مقام اهل ا ه ا به ويژه آنكه در اين روايات آمده برسد نه به مقام ملائكه.  (ع
سلام)آدم ه ا سلام)بيتده كه اهلمشاهده كرد در ساق عرش نوشته ش (ع ه ا سيدّ و امير (مَلكِ و پادشاه)  (ع

ھا)جهانيان و حضرت زهرا   سيدّة (پادشاه) زنان عالم است.  (سلام االله ع
دقت شود كه در مكتوبات عرش بر سيدّ و امير بودن پنج تن آل عبا تأكيد شده است. از 

سلام)ماين رو شايد بتوان گفت مقصود از آيات اين است كه حضرت آد ه ا آرزو كرد به مقام  (ع
سلام)بيتاهل ه ا ھا)برسد و حوا نيز آرزو كرد به مقام حضرت زهرا (ع ه دست يابد. شاهد ديگري ك (سلام االله ع

ثير گويد يحيى بن ككند اختلاف قرائتي است كه وجود دارد. زجاج مياين احتمال را تقويت مي
ر سورة طه د ﴾مُلْكٍ لا يَـبْلى﴿اند و جملة را به كسر لام قرائت كرده» ملكين«و نيز يعلى بن حكيم 

). علامه 626، ص4ش، ج1372؛ طبرسي، 368، ص4تا، جمؤيد اين قرائت است (طوسي، بي
ة و پادشاهي در واژ» مُلكْ«معناي  ﴾مُلْكٍ لا يَـبْلى﴿طباطبايي نيز معتقد است به قرينة جملة 

 ﴾مُلْكٍ لا يَـبْلى﴿ ). غرض آنكه تعابير قرآني34، ص8ق، ج1390وجود دارد (طباطبايي،  ﴾مَلَكَينِْ ﴿
قابل » دَا شَبَابِ أَهْلِ الجْنََّةِ سَيِّ «و » سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ «، »أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ «بر تعابير روايي  ﴾مَلَكَينِْ ﴿ و
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سلام)انطباق است. بر اين اساس، خلود و سرور جهان بودن كه شيطان به آدم ه ا و حوا وعده داد،  (ع
سلام)بيتدو صفت از اوصاف اهل ه ا   است نه ملائكه.  (ع

بودن و آن صفتي نيست كه تنها مخصوص خداوند است. بلكه البته مقصود از خلود، لايزال 
به » رجلٌ مخلدّ«شود كه دوام زيادي دارد؛ مثلا بر چيزي اطلاق مي» خلود«به نظر واژه پژوهان، 

؛ مصطفوي، 208و  207، ص2، ج1404شود (ابن فارس، شود كه زود پير نميكسي گفته مي
سلام)بيتهل). پس مقصود از خالد بودنِ ا97، ص3، ج1368 ه ا ها پس از آن است كه ممات آن (ع

 موت همة مخلوقات و حتي پس از موت ملائكه خواهد بود. 

) 64: (الصافات ﴾وَ ما مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ ﴿آيت االله جوادي آملي در ضمن تفسير آية 
و  خواهند بود؛ در هيچ آيهچون ملائكه نقطة آغازين خلقت نيستند، نقطة پاياني هم ن«گويد: مي

روايتي نيامده كه فرشته صادر و ظاهر اول باشد و پايان امور به فرشته ختم شود، اما رواياتي با 
باشند ) وجود دارد، اينها اول مي195، ص1427(ديلمي، » أوّل ما خلق الله نور نبيّک«اين معنا كه 

، تفسير سورة صافات). مقصود آنكه وصف 33جوادي آملي، جلسة  :(ر.ك» و آخر هم هستند
سلام)بيتبيش از فرشتگان بر اهل» خلود« ه ا   منطبق است.  (ع

 روايت دوم. 1-1-2

سلام)تفسير منسوب به امام عسكريدر  ه ا (البقره:  ﴾وَ لا تَـقْرَ هذِهِ الشَّجَرَةَ ﴿آمده كه شجره در آية  (ع
ی االله ع اي كه تنها به محمد و آل محمد، شجره»شَجَرَةَ الْعِلْمِ «درخت علم است: ) 19؛ الاعراف: 35 ه و (ص

( ان درختي كه كند همآنگاه اضافه مي». فَإِنَّـهَا لِمُحَمَّدٍ وَ آلهِِ خَاصَّةً دُونَ غَيرْهِِمْ «اختصاص دارد:  آ
از آن پس هرگز گرسنگي و  اصحاب كساء پس از اطعامِ مسكين و يتيم و اسير از آن خوردند و

هاي مختلفي تشنگي و خستگي را احساس نكردند. در اين روايت، درخت ممنوعه داراي ميوه
ها؛ و به همين دليل در ها و خوراكيدانسته شده از جمله گندم، انگور، زيتون، عناب و ساير ميوه

سلامورد آن اختلاف شده است. بر اساس اين روايت، خداوند آدم ه ا و حوا را از نزديك شدن به  م)(ع
)كند تا درجه و رتبة محمددرخت نهي مي ه و آ ی االله ع )و آل محمد (ص ه و آ ی االله ع ُ قَ «را درخواست نكنند:  (ص الَ اللهَّ

به اين دليل كه آن ». فَضْلِهِمْ  تَـعَالىَ: وَ لا تَـقْرَ هذِهِ الشَّجَرَةَ تَـلْتَمِسَانِ بِذَلِكَ دَرَجَةَ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ فيِ 
)درجه از مختصات محمد ه و آ ی االله ع )و آل محمد (ص ه و آ ی االله ع   است.  (ص

در ادامه آمده كه هركس با اذن خداوند از آن شجره تناول كند بدون تعلّم به علم اولين و 
رسد و از دستور خدا نمييابد و هركس بدون اذن الهي از آن بخورد به مرادش آخرين دست مي

سلام)سرپيچي كرده است. آنگاه امام ه ا ) 19؛ الاعراف: 35(البقره:  ﴾فـَتَكُو مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿در بيان  (ع
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اي كه به ديگران اختصاص داشت معصيت فرمايد: يعني شما دو نفر با درخواست رتبه و درجهمي
اَ غَيرْكُُمَا إِذَا أرََدْتمُاَهَا بِغَيرِْ حُكْمِ بمِعَْصِيَتِكُمَا وَ الْتِمَاسِكُمَ «كرديد:  (منسوب به امام » للهَِّ  اا دَرَجَةً قَدْ أوُثرَِ ِ
سلام)عسكري ه ا  ). 222ق، ص1409، (ع

  بررسي سند حديث. 1-1-2-1
سلام)احاديث تفسير منسوب به امام عسكري ه ا ي سند رو براي بررسداراي اسناد مجزا نيست، ازاين (ع

روايات آن، سند كتاب را بايد ارزيابي كرد. ميزان اعتماد محققين به اين تفسير متفاوت است. 
ق)، 573ق)، قطب راوندي(م. 548ق)، طبرسي(م. 381بسياري از محدثان نظير شيخ صدوق(م. 

ق)، حر عاملي(م. 965هيد ثاني(م. ق)، ش940ق)، محقق كركي(م. 588ابن شهر آشوب(م. 
ق) به اين تفسير اعتماد كرده و صحت انتساب آن را به امام 1320ق) و حاجي نوري(م. 1104

ق) و 1352ق)، بلاغي(م. 450غضائري(م. اند؛ اما برخي ديگر همچون ابنيازدهم تأييد كرده
ه ق) از نادرستي انتساب اين تفسير به امام عسكري1317خويي(م.  سلام)(ع (ر.ك.  اندسخن گفته ا

  ).685-687، ص7ش، ج1382زنجاني، كريمي
خ رسد. در اين اسناد، شيدو سند براي اين تفسير موجود است كه هر دو به شيخ صدوق مي

ف هاي يوسصدوق به واسطة يكي از شيوخ خود به نام استرآبادي، و او از دو راوي ديگر با نام
سلام)بن سيار تفسير را از امام عسكري بن محمد بن زياد و علي بن محمد ه ا د. بنا بر كننروايت مي (ع

سلام)آنچه در مقدمة تفسير آمده، امام عسكري ه ا روايات اين كتاب را بر دو راوي يادشده، املاء  (ع
سلام)كرده است (منسوب به امام عسكري ه ا   ).12ق، ص1409، (ع

 دهد راوياني كه از ابتداي سند تا شيخنشان مياز نظر نگارندگان، بررسي سند اين تفسير 
اند و سند از اعتبار رجالي لازم برخوردار است (ر.ك. ، افرادي موثقصدوق قرار گرفته

)؛ اما از 7، ص9، ج1403؛ خوئي، 221و 26، ص5، ج1401؛ افندي، 134تا، صطاووس، بيابن
ثيق ر گرفته كه در كتب رجالي توانتهاي سند تا شيخ صدوق، استرآبادي و دو راوي تفسير قرا

). بنابراين سند اين 329و 328تا، ص؛ تفرشي، بي25، ص6، ج1364قهپايي،  :اند (ر.كنشده
سلام)تفسير از شيخ صدوق تا امام ه ا نها راه هاي انجام شده، تضعيف است. برابر برخي از پژوهش (ع

سلام)براي انتساب اين تفسير به امام ه ا ليل ه اعتماد شيخ صدوق و راويان آن است. به اين د، استناد ب(ع
كه شيخ صدوق محققي آگاه و نقاد بوده و سيرة وي در اخذ و نقل روايات بر تساهل و تسامح 

ي در دهد كه ضعفكند، نشان مينبوده است. هنگامي كه وي بر اين تفسير و راويان آن اعتماد مي
  سند و راويان آن نديده است. 
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نامد و به جز تفسير، روايات متعددي از او نقل را شيخ حديثي خود مي وي، استرآبادي
عليه، االلهكند. شيخ صدوق به هنگام نام بردن از استرآبادي با استفاده از تعابيري چون رحمةمي

  ). 129-143، ص1396ستايد (لطفي، عنه و ... او را ميااللهرضي
 يخ صدوق بر اين تفسير را بر اعتبار وبعضي علما همچون محمدتقي مجلسي نيز اعتماد ش

سلام)انتساب آن به امام عسكري ه ا ). همچنين 250، ص14، ج1399دانند (مجلسي، كافي مي (ع
اين  تر از منتقدانمحمدباقر مجلسي با اشاره به اعتماد شيخ صدوق به اين تفسير، وي را آگاه

). بر اين اساس، اگر در اين 8، ص1، ج1403داند (مجلسي، تر ميتفسير و از نظر زماني نزديك
كرد تفسير و راويان آن ضعفي وجود داشت شيخ صدوق قبل از منتقدان، به آن اشكالات اشاره مي

  ).129-143، ص1396(لطفي، 

  تحليل متن حديث. 1-1-2-2
آيد چنين است (جوادي ها كه از اين روايت براي درخت ممنوعه به دست ميبرخي ويژگي

 ):364، ص3ج ،1380آملي، 

)اين شجره از مختصات محمد - ه و آ ی االله ع )و آل محمد (ص ه و آ ی االله ع است و ديگران را جز با اذن  (ص
  خدا بدان راهي نيست.

به آن راه يابد و از آن تناول كند به علم اولين و آخرين دست » اذن خدا«هر كس به  -
 يابد.مي

 معصيت پروردگار كرده و كامياب نخواهد شد.هر كس بدون اذن خدا از آن تناول كند  -

سلام)شواهدي بر تأييد مدلول حديث منسوب به امام عسكري ه ا وجود دارد كه به اين شرح  (ع
  است:

سلام)بين مضامين روايت امام عسكري -1 ه ا سلام)و روايت معتبري كه از امام رضا (ع ه ا شد  نقل (ع
هاي درخت ممنوعه، علت اختلاف آراء و اخبار : تنوع ميوهاشتراكات زيادي وجود دارد؛ از جمله

سلام)در اين زمينه، آرزوي آدم ه ا سلام)بيتو حوا براي رسيدن به مقام اهل (ع ه ا ن و عصيان بودنِ آرزوي آ (ع
سلام)مقام. از آنجا كه روايت امام رضا ه ا واند تمورد قبول تلقي شد، اين اشتراكات مضموني مي (ع

  نان ما را به صدور روايت دوم از سوي معصوم بيشتر نمايد.اطمي
علاوه بر روايت مورد بحث كه شجره را بر علم منطبق كرده، در ميان اقوال اهل سنت  -2

 معرفي كرده است. براي نمونه در تفسير» علم«نيز قولي وجود دارد كه آن درخت ممنوعه را 
، 1، ج1426(ماتريدي،  تأويلات اهل السنه ير) و تفس63، ص1، ج1420(بغوي، معالم التنزيل 
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كشف الاسرار و  است. در تفسير» شجرة علم«) آمده كه از قتاده روايت شده شجرة ممنوعه 426
گويند آن درخت علم بود كه از آن بخوردى نيز آمده است: اما آن درخت منهى مي عدة الابرار

  ).148، ص1ش، ج1371دي، هاى گوناگون در آن بود (ميبچيزها بدانستى و ميوه
  نيز آن درخت را درخت شناخت(معرفت) نيك و بد معرفي كرده است: تورات   -3

خداوند آدم را در باغ عدن گذاشت تا كار كند و از آن نگهداري نمايد و «
هاي درختان باغ بخور به جز ميوة درخت شناخت به او گفت: از همة ميوه

داند زماني كه از ميوة آن نيك و بد... (ابليس به او گفت:) خدا خوب مي
 توانيديشويد و مشود و مانند خدا ميدرخت بخوريد، چشمان شما باز مي

  ). 5و 4: 3(عهد قديم، سفر پيدايش، » خوب را از بد تشخيص دهيد
، عهد قديمهمچنين در مكتب يهود، از شجرة ممنوعه به درخت حيات تعبير شده است ( -4

). اما بسياري از مفسران، معرفي تورات از شجرة ممنوعه را به باد انتقاد 22: 3سفر پيدايش، 
؛ مكارم شيرازي، 52، ص1ق، ج1430اند (خويي، تحريف شده دانستهگرفته و آن را از فقرات 

سلام)بيترسد درخت معرفت با درخت علم اهل). حال آنكه به نظر مي190، ص1ش، ج1371 ه ا  ،(ع
  كند.و درخت حيات با شجرة الخلد مطابقت مي

نكه در آ كنندة يكديگرند. توضيحاين روايت و روايت قبل، همانند قطعات پازل تكميل -5
سلام)روايت امام رضا ه ا سلام)بيتبيان نشده كه بين آرزو كردن مقام اهل (ع ه ا و خوردن از درخت چه  (ع

سورة طه  120سورة اعراف و  20گونه كه پيشتر بيان شد از آيات اي وجود دارد. اما همانرابطه
س بيته مقام اهلتوان برداشت كرد كه شيطان به آنها گفت اگر از درخت بخوريد بمي ه ا رسيد. مي لام)(ع

سلام)اما روايت منسوب به امام عسكري ه ا سلام)بيتشجره را علم اهل (ع ه ا معرفي كرده، درختي كه هر  (ع
در  يابد. بنابراينكس با اذن الهي از آن تناول كند بدون تعلّم به علم اولين و آخرين دست مي

سلام)كلام امام رضا ه ا ه (تناول از درخت منهيه بيان شده و در روايت منسوب به امام عسكريعلت  (ع ع

سلام) سلام)ميوة آن درخت كه علم آنها باشد. برآيند اين دو روايت آن است كه آدم ا ه ا  و حوا از درخت (ع
سلام)بيتعلم تناول كردند تا به مرتبة اهل ه ا   نائل شوند.  (ع

سلام)ام عسكريالبته اين معنا از خود روايت ام ه ا نيز قابل برداشت است. در اين روايت آمده:  (ع
، از سويي شجره را درخت »لِهِمْ فَضْ  وَ لا تَـقْرَ هذِهِ الشَّجَرَةَ تَـلْتَمِسَانِ بِذَلِكَ دَرَجَةَ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ فيِ «

سلام)بيته اهلها با تناول از درخت علم، درجعلم معرفي كرده است. نتيجه آنكه آن ه ا را آرزو  (ع
  يابند.كردند با تناول درخت ممنوعه، به آن درجه رفيع بار ميكردند؛ يعني گمان 
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 هايي است. اگر انساني بدون ظرفيتبهره بردن از علوم متعالي نيازمند مقدمات و ظرفيت -6
بيند. همان مفهومي كه لازم از آن مطلع شود نه تنها به حال او سودي ندارد بلكه آسيب هم مي

سلام)امام سجاد ه ا » لْمَانَ لَقَتَلَهمَا فيِ قـَلْبِ سَ  وَ اللهَِّ لَوْ عَلِمَ أبَوُ ذَرٍّ «در مورد سلمان و ابوذر فرمودند:  (ع
). يعني علمي كه سلمان دارد متناسب با ظرفيت ابوذر نيست و به 401، ص1، ج1407(كليني، 

سلام)رساند. آدماو آسيب مي ه ا )نيز ظرفيت برخورداري از علم آل محمد (ع ه و آ ی االله ع را ندارد تا در  (ص
د مقصود علامه طباطبايي كه به دنبال اين روايت آورده نيز  اختيارش قرار گيرد. به نظر مي رس

سلام)همين معنا است. وي ضمن اشاره به روايت امام عسكري ه ا ، اين احتمال را مطرح كرده كه (ع
سلامآدم ه ا تر از آن بود كه از آن استفاده كنند (طباطبايي، و حوا از درخت منع شدند، چون گرانمايه )(ع

 ).144ص، 1ق، ج1390

  روايت سوم. 1-1-3
سلام)شيخ صدوق ضمن روايتي مفصلّ از امام صادق ه ا در بيان چگونگي خلقت ارواح، روح  (ع

سلام)بيتاهل ه ا  ترين روحي كه خدا آفريده معرفي كرده است. خداوندترين و بلندمرتبهشرافترا با (ع
سلام)بيتارواح اهل ه ا سلام)بيتها عرضه كرده و آنها را از نور اهلوهها و زمين و كرا بر آسمان (ع ه ا ر پ (ع

 ترين مخلوقات در نزدنموده است. آنگاه در معرفي اين ارواح مطهر با بيان اينكه ايشان محبوب
سلام)بيتخداوند هستند، همگان را از ادعا كردن مقام اهل ه ا هُمْ وَ لِمَنْ تَـوَلاَّ «برحذر دانسته است:  (ع

ريِ، فَمَنِ ادَّعَى مَنْزلِتََهُمْ مِنيِّ وَ محََلَّهُمْ مِنْ عَ  خَلَقْتُ  َ بْـتُهُ جَنَّتيِ، وَ لِمَنْ خَالَفَهُمْ وَ عَادَاهُمْ خَلَقْتُ  ظَمَتيِ عَذَّ
ً لا أعَُذِّبُ    ».هُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ عَذا

ه رسد كه وقتي آدميابد تا اينكه به اينجا ميروايت ادامه مي سلام)(ع دند و حوا در بهشت ساكن ش ا
قْرَ وَ لا ت ـَ«فرمايد به اين درخت گندم نزديك نشويد كه از ظالمان خواهيد شد: خداوند به آنها مي

تن و امامان پس از  آنها به مقام و منزلت پنج». هذِهِ الشَّجَرَةَ يَـعْنيِ شَجَرَةَ الحْنِْطَةِ فـَتَكُو مِنَ الظَّالِمِينَ 
ام و كنند: اين مقيابند، پس عرض ميكنند و منزلت آنها را اشرف منازل بهشت ميمي ايشان نظر

ه (بيتكند و آنها نام همة اهلمنزلت از آن كيست؟ در پاسخ، خداوند آنها را متوجه ساق عرش مي ع

سلام) سلام)بينند. آدمرا در عرش به صورت مكتوب مي ا ه ا سلام)(ع بيتو همسرش از منزلت اهل (ع سيار ب ه ا
سلام)بيتكنند و خداوند در تبيين عظمت جايگاه اهلاظهار شگفتي مي ه ا لَوْلاَهُمْ «د: فرمايبه آنها مي (ع

كُمَا أَنْ تَـنْظرَُا إِليَْهِمْ بِعَينِْ الحَْ  َّ تَمَنَّيَا مَنْزلِتََهُمْ سَدِ، وَ ت ـَمَا خَلَقْتُكُمَا، هَؤُلاَءِ خَزَنةَُ عِلْمِي، وَ أمَُنَائِي عَلَى سِرّيِ، إِ
. با اين بيان، »عِنْدِي، وَ محََلَّهُمْ مِنْ كَراَمَتيِ، فـَتَدْخُلاَ بِذَلِكَ فيِ نَـهْيِي وَ عِصْيَانيِ، فـَتَكُو مِنَ الظَّالِمِينَ 
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سلام)خداوند آدم ه ا سلام)بيتو حوا را از تمناي مقام اهل (ع ه ا  كنندگاندارد و ادعا به شدت برحذر مي (ع
  . »قَالا: رَبَّـنَا وَ مَنِ الظَّالِمُونَ؟ قَالَ: الْمُدَّعُونَ لِمَنْزلِتَِهِمْ بِغَيرِْ حَقٍّ «شمارد: اين مقام را ظالم مي

سلام)در ادامه، خداوند آدم ه ا سلام)بيتو حوا را از نگاه حسادت آميز به اهل (ع ه ا نهي كرده و از  (ع
َ حَوَّاءُ! لاَ تَـنْظرَُا إِلىَ أنَْـوَاريِ وَ حُجَجِي بِعَينِْ الحَْسَدِ، فَأُهْبِ «دارد: عواقب آن برحذر مي طُكُمَا َ آدَمُ وَ 

سپس از چگونگي وسوسة شيطان صحبت شده و اينكه تمناي ». عَنْ جِوَاريِ، وَ أُحِلُّ بِكُمَا هَوَانيِ 
سلام)بيتمقام اهل ه ا يبُْدِيَ لهَمُا فـَوَسْوَسَ لهَمَُا الشَّيْطانُ لِ «ول كنند: سبب شد تا آنها از درخت گندم تنا (ع

اكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُو مَلَكَينِْ أَوْ  َ كُو مِنَ تَ  ما وُوريَِ عَنْهُما مِنْ سَوْآِِما وَ قالَ ما 
همُا بِغُرُورٍ، وَ حمَلََهُمَا عَلَى تمََنيِّ الخْالِدِينَ، وَ قاسمََهُما إِنيِّ لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِ   مَنْزلِتَِهِمْ، فـَنَظَرَا إِليَْهِمْ ينَ، فَدَلاَّ

سلام)(ع آنگاه به نحوة توبة آدم». بِعَينِْ الحَْسَدِ، فَخُذِلاَ حَتىَّ أَكَلاَ مِنْ شَجَرَةِ الحْنِْطَةِ  پردازد. در و حوا مي ه ا
كند كه انبياء بعدي پيوسته ) تصريح مي72به آية امانت (الاحزاب: فرازهاي پاياني روايت با اشاره 

، 1361، (ابن بابويهداشتند كردند و ديگران را از چنين ادعايي برحذر مياين امانت را حفظ مي
  ).110ص

  . بررسي سند حديث1-1-3-1
  طريق صدوق در نقل روايت به شكل زير است:

ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدِ « ثَـنَا أبَوُ الْعَ حَدَّ ُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّ بَّاسِ أَحمَْدُ بْنُ يحَْيىَ بْنِ زكََرَِّ بْنِ الهْيَْثَمِ الْعِجْلِيُّ رَضِيَ اللهَّ
ثَـنَا تمَيِمُ بْنُ بُـهْلُ  ثَـنَا أبَوُ محَُمَّدٍ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّ عَنْ أبَيِهِ، عَنْ محَُمَّدِ  لٍ،و الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّ

  .»بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللهَِّ عَلَيْهِ السَّلام
راوي اول، احمد بن محمد بن هيثم عجلي است. وي از مشايخ صدوق و از جملة رواتي 

، 1411؛ حلي، 65، ص1407ي، است كه رجاليون در مورد وثاقت وي اتفاق نظر دارند (نجاش
  ).44ص

از راوي دوم، احمد بن يحيي بن زكريا القطان، مدح و ذمي در كتب رجالي وجود ندارد. با 
  شود.روايت از رواياتي كه صدوق نقل كرده ديده مي 203وجود اين ، نام وي در سند 

رسيده و او ن راوي سوم، بكر بن عبد االله بن حبيب است كه وثاقتش نزد رجاليون به اثبات
؛ 208، ص1411؛ حلي،109، ص1407اند (نجاشي، توصيف نموده» يعرف و ينكر«را با عبارت 

  ). 255، ص4، ج1413خويي، 
در مورد تميم بن بهلول و پدرش نيز مدح و ذمي در كتب رجال نيامده و از اين رو از 

  شوند.راويان مجهول شمرده مي
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روايت صدوق وجود دارد،  610امش در سند محمد بن سنان راوي ششم اين روايت كه ن
فردي است كه در مورد وثاقتش اختلاف شده و در برخي كتب رجالي تضعيف شده (كشي، 

)؛ اما آيت االله خويي وي را ممدوح معرفي 328،  ص1407؛ نجاشي، 582و  508، ص1348
  ). 169، ص17، ج1413كند (خويي، مي

رسد. اگرچه رجاليون در مورد وثاقت جعفي ميدر نهايت، سلسلة روات به مفضّل بن عمر 
) اما 416، ص1407؛ نجاشي، 323، ص1348كنند (كشي، وي روايات ضد و نقيضي نقل مي

بسياري، همچون آيت االله خويي با استناد به دلايلي چند، مفضلّ را از خواص اصحاب ائمه 
شمارند كه در ذم اصحاب اتي مياند. اينان رواياتي كه در ذم مفضّل رسيده را همچون روايدانسته

نويسد در جلالت وي همين بس كه جليل القدري چون زراره وجود دارد. آيت االله خويي مي
سلامامام صادق ه ا ه يتبكتاب توحيد مفضلّ را به او اختصاص داده و اين امر از عنايت ويژة اهل )(ع (ع

سلام)   ).328، ص19، ج1413دهد (خويي، به او خبر مي ا
 شود. دردر مورد چگونگي اتصال سند نيز بايد گفت كه سند آن، متصل ارزيابي مي

سلام)گوييم به رغم آنكه در سند روايت امام صادقبندي نهايي ميجمع ه ا افراد با وجاهتي ديده  (ع
 شود. با اينشود، اما به دليل وجود برخي راويان مجهول، از نظر سندي ضعيف ارزيابي ميمي

وجود، مضامين روايت مورد بحث، مشابه روايت معتبر اول است و نيز مضامين آن با ساير آيات 
  و روايات مطابقت دارد كه برخي از اين تطابقات در ادامه خواهد آمد.

 . تحليل متن حديث1-1-3-2

  در تحليل متن اين روايت، نكاتي قابل توجه است:
اين حديث با دو حديث قبلي، همگون و هماهنگ است و اكثر تعابير آن، تكرار دو  -1

  روايت قبلي، به ويژه روايت معتبر اول است.
 ه است.سدر تحليل متن روايت اول، تبيين شد كه مقصود از حسد در اينجا غبطه يا مناف -2

ريِ«در اين روايت آمده:  -3 َ هُمْ خَلَقْتُ جَنَّتيِ، وَ لِمَنْ خَالَفَهُمْ وَ عَادَاهُمْ خَلَقْتُ  ؛ »وَ لِمَنْ تَـوَلاَّ
سلام)بيتيعني ملاك نجات و هلاكت، ولايت اهل ه ا است. اين مفهوم يادآور بسياري از روايات  (ع
)(است. براي نمونه در روايتي از رسول اكرم ه و آ ی االله ع لنّارِ؛ لا مَعاشِرَ النّاسِ! إنَّ عَلِيّا قَسيمُ ا«آمده است:  ص

»  عَنها وَليٌِّ لَهُ ، ولا ينَجو مِنها عَدُوٌّ لَهُ. إنَّهُ قَسيمُ الجنََّةِ؛ لا يَدخُلُها عَدُوٌّ لَهُ، ولا يُـزَحزحَُ لَهُ  النّارَ وَليٌِ  يَدخُلُ 
سلام)اي گروه مردم! همانا علي«يعني )؛ 83، ص 1417، (ابن بابويه ه ا تقسيم كننده جهنم است،  (ع

كسي كه ياور و دوست او باشد وارد آتش نخواهد شد و كسي كه دشمن او باشد از آن نجات 
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نخواهد يافت. همانا او تقسيم كننده بهشت است، كسي كه دشمن او باشد وارد آن نخواهد شد 
هاين روايت گرچه در مورد حضرت علي». محروم نخواهد شدو كسي كه دوست او باشد از آن   (ع

سلام)  است اما بين ولايت آن حضرت و اولاد مطهرش، تفاوتي نيست.  ا

اَ ظلََمْتُمَا أنَْـفُسَكُمَا بتَِمَنيِّ مَنْزلَِةِ مَنْ فُ «در فراز ديگري از اين روايت آمده:  -4 لَ إِنَّكُمَا إِنمَّ ضِّ
شود براي اينكه اهل نجات باشي و در جوار الهي باقي بماني، عبارت فهميده مي از اين». عَلَيْكُمَا

سلام)بيتمحبت اهل ه ا كند؛ بلكه بايد آنها را اشرف مخلوقات بداني و باور به تنهايي كفايت نمي (ع
. ر يابدتواند به جايگاه آنان باداشته باشي كه مقام آنان منحصر به فرد است، بداني كه كسي نمي

كند. اين، همان رديفي با آنان كند و حتي اين آرزو را در سر بپروراند هبوط ميهركس ادعاي هم
 ولايت است؛ ولايت يعني پذيرفتن سرپرستي برترين مخلوقات خدا.

سلام)پندار غلط آدم -5 ه ا كرد كسي كه عالم به اسماء الهي، معلم ملائكه و اين بود كه فكر مي (ع
سلام)بيتتواند با اهلست ميمسجود فرشتگان ا ه ا رتبه شود. گرچه خداوند او را از اين پندار هم (ع

برحذر داشته بود اما او با فراموش كردن تحذير الهي، آن زندگي آسوده را از دست داد و خود 
 را به سختي و تعب انداخت.

  اعتبار سه روايت تفسيري مؤيد قرائن و شواهد. 2
سلام)بيتاين پژوهه تحليل شد درخت ممنوعه، شجرة علم اهل مطابق سه روايتي كه در ه ا وده كه ب (ع

هاي مادي چون گندم نيز برخوردار بوده است. از آنجا كه حجيت خبر واحد در مسائل از ميوه
غير عملي، صرفاً در صورتي است كه با قرائن مفيدِ علم همراه شود، در اين بخش، شواهد و 

 .مضمون اين سه روايت و نتايج حاصل از آن بيان خواهد شد قرائني دالّ بر تأييد

  . شاهد عقلي 2-1
سلام)آدم حضر تناسب مقاماولين مسئله اي كه مي بايست بدان توجه شود، مسئله  ه ا وا با و ح (ع

براي خوردن  مي تواند چگونه آدمي كه مسجود فرشتگان است خوردن ميوه از درخت است.
تاب شود؟! چه جذابيتي در گندم و انگور براي آدمي و انگور و... بي ارزشي چون گندمچيز بي

تري انگيزة مهم قطعاً مي بايسنكه معلم ملائكه و داناي به اسماء الهي است وجود داشته است؟! 
  در كار باشد.
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  . شواهد قرآني2-2

  )31(البقره:  ﴾وَ عَلَّمَ آدَمَ الأَْسمْاءَ كُلَّها﴿. تناسب با آية 2-2-1
سلام)همة علوم را به آدم متعال خداوند ه ا تعليم داد، آنگاه مطابق روايت دوم، او را از برخي علوم  (ع

مَّدٍ وَ آلهِِ خَاصَّةً شَجَرَةَ الْعِلْمِ فَإِنَّـهَا لِمُحَ « در روايت آمده است كه:. ﴾وَ لا تَـقْرَ هذِهِ الشَّجَرَةَ ﴿«نهي كرد: 
ها را به درجة برترين از آن نهي شده علومي است كه برخي انسانعلومي كه ». دُونَ غَيرْهِِمْ 

سلام)مخلوقات الهي رسانده؛ اين علم است كه براي آدم ه ا ز كند كه اگر اجذابيت دارد. او گمان مي (ع
سلام)بيتآن علوم مطلع شود با اهل ه ا ه اي دارد بشود؛ و اگر آن درخت  براي او جاذبهمرتبه ميهم (ع

  رساند.كند او را به آن درجة رفيع ميدليل است كه فكر مي اين
سلام)آدمآيت االله جوادي آملي با طرح اين سؤال كه چگونه  ه ا نكه بهره بوده با آاز اين علوم بي (ع

كند كه همة داند و بيان ميعالم به همة اسماء شده بود، دليل آن را تفاوت درجات انبياء مي
همة اسماء شدند اما بالاترين و شديدترين درجه علمِ به همة اسماء در اختيار پيامبران، عالمِ به 

)محمدّ ه و آ ی االله ع )و آل محمّد (ص ه و آ ی االله ع لُ فَضَّلْنا تلِْكَ الرُّسُ ﴿فرمايد: قرار گرفت. از اين روست كه قرآن مي (ص
) (جوادي 55راء: (الاس ﴾بَـعْضٍ  فَضَّلْنا بَـعْضَ النَّبِيِّينَ عَلىوَ لَقَدْ ﴿و  )253(البقره:  ﴾بَـعْضٍ  بَـعْضَهُمْ عَلى

 ).365، ص3، ج1380آملي، 

  )35(البقره:  ﴾وَ لا تَـقْرَ هذِهِ الشَّجَرَةَ فـَتَكُو مِنَ الظَّالِمين﴿. تناسب با عبارت 2-2-2
سلام)اگر آدم ه ا ت، ول كند كه شايستة او نيساي برسد كه لايق آن نيست و يا از علمي تنابه درجه (ع

يعني قرار گرفتن چيزي در جايي كه نبايد قرار گيرد. اين، همان ظلمي است كه در انتهاي آيه 
ر وضع الشيء في غي«شويم كه اهل لغت، ظلم را . يادآور مي﴾فـَتَكُو مِنَ الظَّالِمين﴿آمده است: 

 ).  1977، ص5، ج1407اند (جوهري، معنا كرده» موضعه

  )37قره: (الب ﴾فـَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ ربَِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ ﴿. تناسب با آية 2-2-3
سلام)آدمحضرت  ه ا بايد از خطاي خود توبه كند. توبة حقيقي توبة فعلي است. توبة فعلي متناسب  (ع

با گناه تفاوت دارد. مثلاً كسي كه مالي را به ناحق گرفته بايد مال را به صاحبش برگرداند. توبة 
سلام)فعلي حضرت آدم ه ا سلام)نيز بايد با خطاي او متناسب باشد. خطاي آدم (ع ه ا واست با اين بود كه خ (ع

سلام)بيتاهل ه ا كه  دار شد. اينجاستپذيري او خدشهاش اين بود كه ولايترتبه شود و نتيجههم (ع
سلام)بيتخداوند، اسماء اهل ه ا سلام)را به آدم (ع ه ا تعليم داد تا در برابر آنان سر تعظيم فرود آورد و  (ع
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سلام)بيتپذيري خود را به اثبات برساند. به عبارت ديگر تلقي اسماء اهلولايت ه ا مقام توبه،  در (ع
سلام)تنها جنبة توسل ندارد، بلكه به نوعي توبة فعلي آدم ه ا سلام)بيتاست. او بايد در برابر اهل (ع ه ا  (ع

 و خشوع خود را ابراز كند و به مخلوق برتر بودن آنان اقرار نمايد. تواضع 

لازم به ذكر است روايات فراواني در بين فريقين وجود دارد مبني بر اينكه كلماتي كه 
سلام)حضرت آدم ه ا )در مقام توبه تلقي نمود، نام مبارك رسول االله (ع ه و آ ی االله ع ، 1، ج1371(ميبدي،  (ص

بيت آن حضرت ) و اهل238، ص1تا، ج؛ آلوسي، بي324، ص1، ج1364طبي، ؛ قر156ص
) بود. علامه طباطبايي با ارائة 61و  60، ص1، ج1404؛ سيوطي، 305، ص8، ج1407(كليني، 

قرائن و شواهدي بر اين عقيده است كه كلمات تلقي شده تنها در حد اسم و لفظ نبوده بلكه اين 
   ).149، ص1ج  ،1390د (ر.ك. طباطبايي، انكلمات، موجودات عيني بوده

  )120 (طه: ﴾شَجَرَةِ الخْلُْدِ وَ مُلْكٍ لا يَـبْلى هَلْ أَدُلُّكَ عَلى﴿. تناسب با آية 2-2-4
سلام)بر طبق آيات، ابليس به آدم ه ا ول اينكه رسيد: اگفت اگر از اين شجره بخوريد به دو مقام مي (ع

ان است. پاي)، بيلا يَـبْلى( اينكه پادشاهي شما زوال و كهنگي نداردشويد؛ دوم ) ميمُلْكٍ ( پادشاه
)اين دو، از اوصاف مقام رسول االله ه و آ ی االله ع ، 1413، ن بابويه(اب» سَيِّدُ الأَوَّلِينَ وَ الاخِريِنَ «است. همو كه  (ص

اوند همة ) است. همو كه خليفة االله اعظم، پادشاه جهان و رئيس عالم است و خد603، ص2ج
فيوضات عالم را به دست تدبير او سپرده است. مكر ابليس آن بود كه نگفت ميوة اين درخت 

)تنها براي محمد ه و آ ی االله ع )و آل محمد (ص ه و آ ی االله ع ، اين ثمرات را به دنبال دارد و براي غير آنان از چنين (ص
  خاصيتي برخوردار نيست. 

  . شواهد روايي2-3
گونه كه در ابتداي مقاله گفته شد روايات فراواني دالّ بر مخلوق اول بودن همان الف)

سلام)بيتاهل ه ا اي و خلقت نوري آنان وجود دارد كه مورد قبول عالمان ديني واقع شده، به گونه (ع
 به تواتر و استفاضة روايات آن اذعان (ره)و علامه طباطبايي (ره)كه بزرگاني همچون امام خميني

). بنابراين، خلقت پيشيني 400، ص1416؛ طباطبايي، 70و  69، ص1376اند (خميني، كرده
سلام)بيتاهل ه ا به شكل نور و روح كه مضمون مشترك هر سه روايت مورد بحث است، در ساير  (ع

 روايات نيز وجود دارد.

سلام)بيتاين معنا كه درختي مرتبط با اهل ب) ه ا  اش علم ايشان است دروجود دارد كه ميوه (ع
 مَثَلاً  أَ لمَْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهَُّ ﴿شود. توضيح آنكه در مورد آيات ساير آيات و روايات نيز ديده مي
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بِتٌ وَ فـَرْعُها فيِ السَّماءِ؛ تُـؤْتي ا وَ أُكُلَ  كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصْلُها  ِِذْنِ رَِّ ُ ها كُلَّ حينٍ  يَضْرِبُ اللهَّ
) چندين روايت نقل شده با اين مضمون كه مقصود 25و 24(ابراهيم:  ﴾الأَْمْثالَ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ 

سلام)بيتاهل ﴾شَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ ﴿از  ه ا سلام)بيتعلم اهل ﴾أُكُلَها﴿و مقصود از  (ع ه ا تا، حراني، بياست (ر.ك. ب (ع
سلام)). نظير روايتي كه از امام صادق729و 296، ص3ج ه ا الله عليه  (صلیرَسُولُ اللهَِّ «نقل شده است:  (ع

ةُ مِنْ ذُريَِّّتِهِمَا أَغْصَانُـهَا وَ  (عليه السلام)أَصْلُهَا وَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  و آله) ةِ ثمَرََتُـهَا عِلْمُ  فـَرْعُهَا وَ الأْئَِمَّ » الأْئَِمَّ
سلام)رسد آدم). به نظر مي428، ص1ج، 1407(كليني،  ه ا با ديدن درخت ممنوعه، مقام و جايگاه  (ع
سلام)بيترفيع اهل ه ا خورده است. درختي كه ميوة آن علم كرده و به آنها غبطه ميرا مشاهده مي (ع

سلام)بيتاهل ه ا  بوده است. (ع

سلام)اين معنا كه حضرت آدم ج) ه ا سلام)بيتبا مشاهدة اهل (ع ه ا خورد در بهشت به مقام آنان غبطه  (ع
، 1380دار شد در روايت ديگري نيز آمده است (ر.ك. عياشي، اش خدشهپذيريو درنتيجه ولايت

  ).41، ص1ج

  . شواهد كلامي، عرفاني و فلسفي2-4
بيت در علم كلام، عرفان و فلسفه نيز مقبول بوده و مسبوق به سوابق مسألة خلقت نوري اهل

توان در آثاري نظير رسالة فراواني است. آراء متكلمين، عرفا و فلاسفه در اين موضوع را مي
هاي كلامي، فلسفي و عرفاني (محمد قليان، در انديشه "اول ما خلق الله"بررسي تطبيقي روايات 

) 1395) و نيز رسالة تبيين صادر اول از منظر فلاسفه، عرفان اسلامي و روايات (بلخاري، 1396
مطالعه كرد. غرض آنكه مضمون روايات مورد بحث، افزون بر مقبوليت نزد مفسران روايي در 
ساير علوم نيز اجمالاً پذيرفته شده و اين امر، اطمينان ما را به صدور آن از سوي معصومين 

 دهد.افزايش مي

  تحقيق يجانت
يكي از وجوه و مصاديق شجرة ممنوعه در تفاسير، مرتبط شمردن آن شجره با مقام  .1
سلام)بيتاهل ه ا است و مستند آن، سه روايت تفسيري است؛ نخستين اين روايات، از سندي معتبر  (ع

رغم ضعف سند، به دليل وجود شواهد و قرائنِ و مقبول برخوردار است. دو روايت ديگر به
و محتوا، نوعي اطمينان به صدور را در پي داشته و مقبول تلقي شده است. از جمله تأييدگر متن 

توان مطابقت با روايت معتبر اول، وجود مؤيدات متني در ساير روايات دلايل اين مقبوليت، مي
  و مطابقت با سياق آيات شجرة ممنوعه را نام برد. 
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مورد مصداق شجره ممنوعه، در زمان  شود كه اختلاف آراء دراز اين احاديث فهميده مي .2
سلام)بيتاهل ه ا نيز وجود داشته و سرّ اين اختلاف در آنست كه درخت ممنوعه از چندين ميوة  (ع

مادي و معنوي برخوردار بوده و معصومين، متناسب با ظرفيت مخاطب خود، آنها را معرفي 
هاي مادي چون وده تنها از ميوهاند. وقتي شرايط لازم براي طرح مباحث عميق فراهم نبكرده

اند از حقيقت آن شجره اند و آنگاه كه شرايط لازم را فراهم ديدهگندم، انگور و ... سخن گفته
اند. بنابراين در هر روايت، مصداقي از شجره بيان شده كه قابل جمع با يكديگر و پرده برداشته

  اند. متعارضغير
سلام)برداشت كرد كه شجرة ممنوعه، علم محمد توانگانه مياز مفاد روايات سه .3 ه ا و آل  (ع
)محمد ه و آ ی االله ع سلام)بيتبوده است. اين شجره كه از اختصاصات اهل (ص ه ا ن گندم، هايي چوبوده از ميوه (ع

سلام)انگور و... نيز برخوردار بوده است. آدم ه ا سلام)بيتو حوا مقام رفيع اهل (ع ه ا رغم يدند و عليرا د (ع
نهي، آرزو كردند كه به آن مقام نائل شوند. ابليس آنها را فريفت و به آنها فهماند كه اگر از اين 

  رسيد.درخت بخوريد به آن مقام مي
كند مصداق شجرة افزون بر روايات يادشده، قرائن و شواهدي وجود دارد كه تأييد مي .4

سلامبيتممنوعه، علم و مرتبه اهل ه ا بوده است. شواهد عقلي، قرآني، روايي، كلامي، فلسفي و  )(ع
شود تا از وجه يادشده، در بيان مصداق شجرة ممنوعه، به عنوان يكي از وجوه عرفاني سبب مي

  مهم كه تاكنون مورد توجه نبوده، ياد كنيم. 
 ترسد سياق آيات شجرة ممنوعه، به انضمام روايات سه گانه و ساير روايابه نظر مي .5

سلام)بيتتواند به دلالت التزامي بر سبقت وجودي اهلهمسان تأييدگر، مي ه ا ري آنان و خلقت نو (ع
  .دلالت كند

  
  نامه:كتاب

  .قرآن كريم
سى، محمودبن سبع المثاني روح المعانيق)، 1415( عبداالله آلو سير القرآن العظيم و ال ق: ، محقفي تف

 الكتب العلمية، چاپ اول.علي عبدالبارى عطيه، بيروت: دار 

 ، قم: جامعه المدرسين، چاپ اول. الاخبار معاني ق)،1361(، محمد بن علي ابن بابويه

 اكبر غفاري، قم: النشر الاسلامي.علي :، تحقيقالخصال ق)،1403(ابن بابويه، محمد بن علي 

ــا عيون اخبارق)، 1404(ابن بابويه، محمد بن علي  ــة  :، تحقيقالرض ــس ــين اعلمي، بيروت: مؤس حس
 الاعلمي.
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ضره ق)،1413(ابن بابويه، محمد بن علي  شارات علي :، تحقيقالفقيه من لايح اكبر غفاري، قم: دفتر انت
 اسلامي.

 ، قم: مؤسسه بعثت.الامالي ق)،1417(ابن بابويه، محمد بن علي 

 ، قم: انتشارات رضي. فرحة الغري تا)،(بي طاووس، عبدالكريم ابن

 الفكر.ال الدين مير دامادي، بيروت: دارجم :، تحقيقلسان العرب ق)،1414( منظور، محمد بن مكرم ابن

 ، بيروت: دارالآفاق الجديدة.الفروق في اللغة ق)،1400( ابوهلال عسكري، حسن بن عبداالله

 ، بيروت: دار صادر.مسند احمد بن حنبل تا)،(بي حنبل بن احمد

سترآبادي، علي ضائل العترة الطاهرة ق)،1409( ا سين ولى، قم: تأويل الآيات الظاهرة في ف ، محقق ح
  جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، چاپ اول.

شريف لاهيجى ق)،1373( على بن اشكورى، محمد ، مصحح: جلال الدين محدث، تهران: دفتر تفسير 
 نشر داد، چاپ اول.

 ، تحقيق احمد حسيني، قم: چاپخانة خيام.ءرياض العلماق)، 1401( افندي، عبداالله

سلام)امام حسن عسكري التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي العسكري  ق)،1409( (عليه ال
 ، چاپ اول.(عليه السلام)، قم: مدرسة الإمام المهديالسلام عليهم

به قرآن كريمش)، 1396( اهواركي، زهره ـــا يات مش عابير در آ فاوت ت مت ت ياد ، حك هد: بن مشـــ
  هاي اسلامي، چاپ دوم.پژوهش

ني، ، تحقيق محمد تقي ايرواحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرةتا)، (بي بحراني، يوسف بن احمد
 قم: النشر الاسلامي.

 ، بيروت: دارالفكر.صحيح البخاري ق)،1401( ، محمد بن اسماعيلبخاري

ــين ــت ق)،1416( بروجردى، حس ــراط المس ــير الص ــا مولانا بروجردي، قم: قيمتفس ، تحقيق غلامرض
 انصاريان، چاپ اول.

  ، تهران: كتابخانه صدر، چاپ ششم.تفسير جامع ش)،1366( بروجردى، محمدابراهيم
سير ق)،1420( مســعودبنبغوى، حســين سمى معالم تف مهدي،  عبدالرزاق :، محققالتنزيل البغوى الم

 بيروت: دار إحياء التراث العربي، چاپ اول.

 ، چاپ اول.بنياد بعثت، قم: آلاء الرحمن في تفسير القرآن تا)،(بي بلاغي، محمدجواد

 ، قم: انتشارات الرسول المصطفي. نقد الرجال تا)،(بي تفرشي، ميرمصطفي
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ــند و محتواي دو حديث «ش)، 1396( توران، امداد ــوي در مورد خلقت نوريتحليل س فرهنگ  ،»رض
  .20، شمارة 5، دوره رضوي

سير القرآن ش)،1388( عبداالله بن االلهجزايرى، نعمت محقق: موســســه فرهنگى  ،عقود المرجان في تف
  ، چاپ اول.، قم: نور وحىضحى

 ، قم: مركز نشر اسراء، چاپ اول. تسنيمتفسير  ش)،1380( جوادي آملي، عبداالله

ـــماعيلجوهري،  ، تحقيق احمد عبدالغفور العطار، بيروت: دارالعلم، الصــحاح ق)،1407( حماد بناس
  چاپ چهارم.

سماعيلي،  حاجي ضاا سيني، اعظم ؛مهدي ،مطيع ؛محمدر سادات ح ستان آفرينش و «ش)، 1390( ال دا
  .1، شمارة 5، دورة مطالعات قرآن و حديث، »در قرآن (عليه السلام)سرگذشت حضرت آدم

  ، قم: دار الذخائر.رجال العلامة الحلي ق)،1411( يوسف بن حسن حلي،
 ، هاشم رسولي، قم: اسماعيليان، چاپ چهارم.تفسير نورالثقلين ق)،1415( جمعه بن حويزى، عبدعلى

صباح ق)،1376( االلهخميني، روح ، تهران: مؤســســة تنظيم و نشــر آثار الهداية الي الخلافة و الولاية م
 چاپ سوم. خميني،امام

 خميني، چاپ اول.، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امامالبيع كتاب ق)،1421( االلهخميني، روح

  جا: مركز النشر الثقافة الاسلامية، چاپ پنجم.، بيالحديث معجم رجالق)، 1413( خويي، ابوالقاسم
  .، چاپ اولآثار الامام الخوئي، قم: موسسة احياء القرآن البيان في تفسير ق)،1430( خويي، ابوالقاسم
  ، حمص: الارشاد.اعراب القرآن الكريم و بيانه ق)،1415( الديندرويش، محي

 ، تحقيق اسماعيل ضيغم، قم: دليلنا.الآثار الخبار و درر غرر ق)،1428( محمدبنديلمي، حسن

عدنان داوودي، ، تحقيق صــفوان مفردات الفاظ القرآن ق)،1412( محمدبناصــفهاني، حســين راغب
 الشاميه، چاپ اول.بيروت: دار

سكري«ش)، 1382( رحمتي، محمدكاظم سن ع سير امام ح سلام)تف سلام، »(عليه ال شنامة جهان ا ، دان
  تهران: بنياد دائرة المعارف اسلامي، چاپ اول.

لبيضاء، ا ، بيروت: دار المحجةالبيتالتيسير في التفسير للقرآن برواية أهل ق)،1428( زبيدى، ماجدناصر
  چاپ اول.
 ، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، چاپ پنجم.الرجال كليات في علم ق)،1423سبحاني، جعفر (

سلطان محمدسلطان على سعادة في مقامات العبادة ق)،1408( شاه،  سة الأعلمي بيان ال س ، بيروت: مؤ
  للمطبوعات، چاپ دوم. 
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ــيوطى، عبدالرحمن بن ، قم: كتابخانه حضــرت ر فى التفســير بالماثورالمنثو الدر ق)،1404( بكرابىس
  نجفى(ره)، چاپ اول.االله العظمى مرعشىآيت

 ، چاپ اول.، تهران: ميقاتعشرى تفسير اثنىق)، 1363( عبدالعظيمى، حسين شاه

سير الكتاب المبين الجوهر ق)،1407( شــبرّ، عبداالله  ، كويت: شــركة مكتبة الالفين، چاپالثمين في تف
 اول.

 ، قم: مؤسسة معارف اسلامية، چاپ اول.الافهام مسالكق)، 1413( الدين بن علىشهيد ثاني، زين

 ، قم: مكتبة بصيرتي، چاپ اول.رسائل الشهيد الثانيتا)، (بي علىبن الدينشهيد ثاني، زين

سين سير القرآن ق)،1390( طباطبايي، محمدح سة الأعلمي الميزان في تف س ، للمطبوعات، بيروت: مؤ
  چاپ دوم.

ــين ــنن ق)،1416( طباطبايي، محمدحس ــلي االله عليه و آله)النبي س ، تحقيق و الحاق: محمدهادي (ص
 فقهي، قم: مؤسسة النشر الاسلامي.

ضل سى، ف سنبنطبر سير مجمعش)، 1372( ح ضلالقرآن البيان في تف شم ، ف االله يزدى طباطبايى و ها
  وم. رسولى، تهران: ناصرخسرو، چاپ س

  المعرفة، چاپ اول.، بيروت: دارالقرآن البيان فى تفسير جامعق)، 1412( جريرطبري، محمدبن
لدين بن ـــكوري، تهران: البحرين مجمع ش)،1375( محمدطريحي، فخرا ـــيني اش ، تحقيق احمد حس

 مرتضوي، چاپ سوم.

سي، محمدبن سنطو سيرالقرآنتا)، (بي ح : دار إحياء ملي، بيروت، تحقيق احمد حبيب عاالتبيان في تف
  التراث العربي.
شى، محمدبن سعودعيا سير ش)،1380( م شي تف سلامية، العيا سولي، تهران: مكتبة العلمية الا شم ر ، ها
  چاپ اول.

تاحي يه ،زادهف يات «ش)، 1389( اهواركي، زهره ؛فتح فاوت آ ماتي براي كشـــف حكمت ت قد علوم م
  .1، شمارة 4، دورة مطالعات قرآن و حديث، »مشابه

 ، بيروت: دار احياء التراث العربي، چاپ سوم.الكبير التفسير ق)،1420( عمررازي، محمدبن فخر

  ، حسين اعلمي، تهران: مكتبة الصدر، چاپ دوم.تفسير الصافي ق)،1415( كاشاني، ملامحسن فيض
 اپ اول.، تهران: ناصر خسرو، چالقرآن الجامع لأحكام ش)،1364( احمدقرطبى، محمدبن

ــهدى، محمد ــير كنزالدقائق و بحرالغرائب ق)،1368( قمى مش ــين درگاهي، تهران: وزارت تفس ، حس
  فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول.
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 ، قم: اسماعيليان.الرجال مجمع ش)،1364( االله عليقهپايي، عنايت

ـــل1380(كتاب مقدّس: عهدعتيق و عهدجديد هنري  خان همداني، ويليام گلن وش)، ترجمه فاض
 مرتن، تهران: اساطير.

  ، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.الكشي رجال ش)،1348( عمركشي، محمدبن
  الكتب.اكبر غفاري و محمد آخوندي، تهران: دار، تحقيق عليالكافي ق)،1407( يعقوببنكليني، محمد

سير ق)،1410( مرتضــىبنكاشــانى، محمد كتابخانه حضــرت  ، محقق: حســين درگاهى، قم:المعين تف
  نجفى(ره)، چاپ اول.االله العظمى مرعشىآيت

سيدمهدي سكري«ش)، 1386( لطفي،  سوب به امام ع سير من ، دورة مطالعات قرآن و حديث، »سند تف
 اول، شمارة اول.

مدبن يدي، مح مدماتر هل ق)،1426( مح نةتأويلات ا ـــلوم، بيروت: الســ باس جدي  ، تحقيق م
 العلمية.الكتبدار

، بيروت: (عليه السلام)الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار الانوار بحارق)، 1403( محمدباقرمجلسي، 
 الوفاء.مؤسسة

سي، محمدتقي ضةق)، 1399( مجل شتهاردي، المتقين رو سوي كرماني و علي پناه ا سين مو ، تحقيق ح
 قم: بنياد فرهنگ اسلامي.

، تهران: وزارت فرهنگ و ارشــاد الكريم القرآن التحقيق في كلمات ش)،1368( مصــطفوي، حســن
 اسلامي.

 الإسلامية، چاپ دهم.، تهران: دارالكتبتفسير نمونه ش)،1371(و همكاران  مكارم شيرازي، ناصر

سائل الحرام و الحلال غنائم ق)،1417( ميرزاي قمي، ابوالقاســم ، قم: النشــر التابع لمكتب الايام في م
 الاعلام الاسلامي، چاپ اول. 

صغر حكمت، تهران: الابرار الاسرار و عدة كشف ش)،1371( محمدميبدى، احمدبن ، به اهتمام علي ا
 اميركبير، چاپ پنجم.

 ، قم: جامعه مدرسين.النجاشي رجال ق)،1407( علينجاشي، احمدبن

 ، نجف: محمد كلانتر.السعادات جامع ق)،1387( نراقي، ملامحمدمهدي

  ، بيروت: دار الكتاب العربي. مسلمشرح صحيح  ق)،1407( نووي
 ، قم: موسسة البعثة، چاپ اول.القرآن الرحمن فى تفسير نفحات ش)،1386( نهاوندى، محمد

www Eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/92/1/17 http .  
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